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عطف شیرازه

سیماب در دماسنج
شرق: «از رودخانــه بازمی گشــتیم و از همان راه  �

همیشگی بالا می رفتیم. آواز مادرمان صدای له شدن 
خاک ســفت را زیر کف هــای چرمی صندل های مان 
خفــه می کرد. گل های ســرخ وحشــی خــودرو در 
کنار راه روییده بودند. اما تخته ســنگ ها و بوته های 
گیــاهِ جــارو همیشــه بودند. بــه محــض آنکه به 
رودخانه می رســیدیم، من و برادرم صندل های مان 
را، تی شــرت های مان را و شــلوارهای کوتاه مــان را 
درمی آوردیــم و به طــرف آب می دویدیــم. پاهای 
کوچک ما بر راهی پوشــیده از سنگ ریزه و خار چنان 
گام برمی داشــت که انگار راهی صاف و هموار بود. 
ســبک تر از آن بودیم کــه ســنگ ریزه ها و خارهای 
خشک به ما آزاری برسانند. اجازه داشتیم تا آنجایی 
برویم که آب به بالای زانوهای مان می رســید. برای 
شــناکردن می بایســت صبر می کردیم تا غذای مان 
هضم می شــد. هیچ وقت نافرمانــی نمی کردیم. از 
آنجــا که ناهار را ظهر خورده بودیم، باید تا ســاعت 
ســه صبر می کردیم. با پاهــای فرورفته مان در کف 
گل آلود رودخانه، ساق هایی به نازکی و باریکی ترکه، 
بــا همه توانمان فریاد می زدیم، آب یخ کرده اســت 
امروز، واقعا یخ زده، اهَ، امروز آب از همیشــه سردتر 
است. هر روز این را می گفتیم. فریادهای مان از نوک 
درختان می گذشــت و تا ابرها بالا می رفت، آن وقت 
آنجا می ماندنــد و در جوابمان فریاد می کشــیدند. 
مادرمــان می گفت کــه آن پژواک اســت. ما خیال 
می کردیــم پژواک از آن جانورانی اســت که ما هرگز 
ندیده ایــم، از آن جانورانی کــه در کوه هایی زندگی 
می کنند که رودخانــه را احاطه کرده اند. پژواک هم، 
درست مثل گرگ ها و مارها، هیچ وقت اجازه نمی داد 
دیده شــود. اما صدایش شــنیده می شــد. حتی، به 
شکلی بریده بریده، با ما می خندید...». آنچه خواندید 
قســمتی بود از قصه «فرشــتگانی در سوی درون»، 
نوشــته دولســه ماریا کاردوســو، از مجموعه ای به 
همین نام. مجموعه داســتان «فرشــتگانی در سوی 
درون» منتخبی از بهترین داستان های کوتاه اروپایی 
۲۰۱۳ است که در نشر کتاب پاگرد منتشر شده است. 
چنان که در توضیح ترجمه فارســی این کتاب آمده، 
داســتان های این مجموعه برگرفته از جُنگی است 
که از ســال ۲۰۱۰ منتشر می شــود و هرساله ترجمه 
انگلیسی بهترین داســتان هایی را که در همان سال 
در کشورهای مختلف اروپایی  به چاپ رسیده، منتشر 
می کند. دبیر مجموعه ســال ۲۰۱۳ الکساندر هِمون، 
نویسنده بوســنیای الاصل آمریکایی است که چندین 
جایزه ادبــی آمریکا، از جمله جایــزه انجمن قلم و 
جایزه مطبوعات ملی را برده اســت. در این توضیح 
دربــاره جنگ ســال ۲۰۱۳ کــه داســتان های کتاب 
«فرشتگانی در ســوی درون» از آن انتخاب شده اند، 
آمده اســت که این جنگ «عموما از ســوی منتقدان 
به عنوان یکی از بهترین جنگ های این ســری ارزیابی 
شده اســت». مجموعه داستان «فرشتگانی در سوی 
درون» شــامل شش داستان اســت. «رومیزی نادا» 
نوشــته میرانا لیکار باژلی، «فرشــتگانی در ســوی 
درون» نوشته دولســه ماریا کاردوسو، «موسیقی در 
بُن استخوان» نوشته توماس مک سیمون، «سیماب 
در دماسنج» نوشــته الوی تیزون، «هجرت» نوشته 
ری فرنچ و «ســیمای یک مــادر در قابی آمریکایی» 
نوشــته میکلوش واژدا داســتان هایی هستند که در 
این مجموعه آمده اند. در پایان کتاب نیز نویســندگان 
هریک از داستان ها معرفی شــده اند. اینک قسمتی 
از قصه ای دیگر از این مجموعه با عنوان «ســیماب 
در دماسنج» نوشــته الوی تیزون: «آنک آنجا بودیم، 
چهره به چهره با عمه مان. عمه مان به ما خیره شده 
بود. در آن خانه ی شهرســتانی اش بالای داروخانه. 
بی آنکه درست بداند چه به ما بگوید، چه کار بکند، 
چگونه زنده بماند. به ســختی نفس می کشــیدیم. 
فراموش کــرده بودیم تا شُــش های مان را از هوا پر 
کنیم. به زانوهای مان خیره شدیم تا سرمان گیج رفت: 
دیگر بس بود و شروع کرده بودیم به پشیمان شدن از 
اینکه به این دیدار آمده بودیم. ما فیروها این گونه ایم. 
جماعتی دمدمی مزاج. چیــزی را می خواهیم، بعد 
نمی خواهیمش. چیز دیگری می خواهیم. این مدام 
برای ما اتفاق می افتــد. صفحه ی محدب تلویزیون 
کــه خاموش بود، تصویری خمیــده و گرد از اتاق، با 
ما که در آن نشســته بودیم، نشان می داد. عمه مان 
سرزنش مان کرد و گفت: هیچ کدامتان دیگر یادی از 
عمه جان پیرتان نمی کنید. و ما – مثل کرولال ها – با 
دهان های پر از شیرینی بادامی اعتراض کردیم، خُب 
بلــه، خُب نه، دلیلش همین که ما، هر چهار نفرمان 
با هم، درســت در همان لحظه، آنجا روی کاناپه ی 
ســه نفره نشسته بودیم. ســرفه کردیم. و برای آنکه 
هر شــک و تردیدی را منتفی سازیم، دست های مان 
را درحالی که کفشــان رو به بیــرون بود بلند کردیم. 
یک نفر به نقاشی ای از چند ماهی گیر بر دیوار اشاره 
کرد و عمه مــان موضوع را فیصله داد. این تصویری 
از قایق رانی است. ســؤال بعدی. ما آن مجموعه ی 
شــلوغ و درهم برهــم ترکیــب رنگارنگ ســطوح، 
بافت ها، رایحه ها، و در میــان همه ی آنها عمه مان 
را برانداز کردیم. عمه ی شهرســتانی مان را. دوروتئا 
فیِرو. نشسته پشــت به ســوی نور. در دوردست ها. 

دوردست تر از فانوسی دریایی در دل دریا.»

شوق مرگ
شــرق: «دیروز که خــاك هنوز تر و تــازه بود و  �

خیس، مــردي در برلین زندگي مي کــرد که خود 
را رمان مي نامید، به این امید که این اســم برایش 
موفقیت به  همراه آورده و خوشبختش کند. مادر 
ســالخورده اش هزار کیلومتر دور از او و در جنوب 
غربــي زندگي مي کرد و در هفتــه چندین بار و آخر 
هفته ها تقریبا همیشــه به او تلفن مي زد تا بپرسد 
پس بالاخره کي سراغش مي آید و کارش را یکسره 
مي کنــد. مادرش دیگر رغبتي به زندگي نداشــت. 
رمان هرباره همراه با فین کوتاهي که به وضوح به 
گوش مي رســید، مي خندیــد و مي گفت کار به این 
ســادگي ها هم که مادرش تصور مي کند نیست». 
این آغاز رماني اســت با عنوان «ابرها بزرگ بودند 
و ســفید بودند و در گــذر» از ماتیــاس چوکه که 
به تازگي با ترجمه ناصر غیاثي در نشــر نو به چاپ 

رسیده است.
چوکه در ســال ۱۹۵۴ در بِرن ســوئیس متولد 
شده و نبیره نویسنده آلماني هاینریش چوکه است. 
او در رشــته تئاتر در زوریخ تحصیل کرده و پس از 
پایان تحصیلاتش با پتر تسادگ، کارگردان برجسته 
تئاتر آلمان، همکاري کرد. چوکــه امروز به عنوان 
نویســنده و فیلم ســاز شناخته مي شــود و از سال 
۱۹۸۰ در برلین زندگي مي کند. غیاثي در بخشي از 
یادداشت ابتدایي کتاب، به این نکته اشاره کرده که 
اغلب منتقدان آلماني و سوئیسي معتقدند چوکه 
تمام نُرم ها و مرزهاي فرمال سنتي ادبیات روایي را 
پشت سر مي گذارد و با طنز سیاه گزنده اي جامعه 

مدرن امروز اروپا را به چالش مي کشد.
ناصر غیاثي پس از آنکــه کار ترجمه این رمان 
را به پایان مي رساند، از طریق ناشر آلماني کتاب با 
چوکه تماس مي گیرد و سؤالاتي که هنگام ترجمه 
وجود داشــته را با نویســنده اثر مطــرح مي کند و 
بعد با توافق هر دو این پرســش  و پاسخ ها تنظیم 
مي شــود و به شــکل گفت وگویي میان نویســنده 
و مترجــم در پایان ترجمه فارســي کتاب به چاپ 
مي رسد. این گفت وگو که به شکل مؤخره  به چاپ 
رســیده، از این حیث که نظر مترجم و نویســنده را 
درباره رمان بازتاب مي دهد، خواندني است. غیاثي 
در جایي از این گفت وگو درباره این رمان نوشــته: 
«من در این کتاب داســتان مــردي را خوانده ام که 
زندگي کســالت باري دارد و مرگ احاطه اش کرده 
اســت و دائم با مرگ مواجه مي شــود...»؛ چوکه 
نیز در پاســخ به غیاثي نوشته: «اي داد، پس زمان 
خوشــي را پشت سر نگذاشــته اید. شش ماه تمام 
یکنواختــي و مــرگ... امید که تکنیــك مراقبه  اي 
کارآمد را بلد باشــید تا به کمك آنها بتوانید نفسي 
تــازه کنید. آن چیزي که من در واقع مي خواســتم 
بنویسم، کتابي بود درباره هزلي که در به اصطلاح 
یکنواختي و اشــتیاق به مرگ وجود دارد. ما اهالي 
اروپاي غربي بیشتر وقتمان را در آن صف انتظاري 
به ســر مي بریم که شما آن را کســالت بار توصیف 
مي کنید. گرچه ما نمي خواهیم این را بپذیریم و به 
خودمان تلقین مي کنیــم که یك زندگي دراماتیك 
پر از عشــق و حســادت و مرگ داریم، پــر از کار و 
موبینگ و مبارزه و دسیســه و موفقیت و شکست 
و نگرانــي و غیره؛ امــا حقیقت این نیســت. ما از 
خواب بیــدار مي شــویم، مي رویم ســر کار، کاري 
انجام مي دهیــم که دقیق نمي دانیم چرا و به چه 
دلیلي انجامش مي دهیــم. برمي گردیم به خانه، 
تلویزیون نگاه مي کنیم و الخ. و این هست تا زماني 
کــه بمیریم و این بود زندگي ما. ابرها... مي خواهد 
از اینها نام ببرد، مي خواهد درعین حال بیدار بماند، 
ســبك باشد و اســف بار نیز، اندوهگین، ناامید نیز؛ 
طبیعتا اما همواره به طرز عجیبي بشــاش و بیش 
از همــه حقیقي. آیــا زندگي روزمره شــما خیلي 
هیجان انگیزتر است؟». غیاثي به نکات دیگري در 
رمان هم اشاره مي کند، از جمله به نوع خاصي از 

طنز یا آیروني که در روایت داستان دیده مي شود.
«ابرهــا بزرگ بودند و ســفید بودند و در گذر»، 
اولین اثري اســت که از چوکه به فارســي منتشر 
مي شــود. آن طورکه پیش تر هم اشاره شد، چوکه 
به جز داستان نویســي دســتي هم در تئاتر و سینما 
دارد. از او تاکنون ۱۱ اثر روایي و هشت نمایش نامه 
منتشــر شــده و همچنین ســه فیلم هم ســاخته 
اســت. در بخشــي دیگر از این رمــان مي خوانیم:  
«ســرانجام آن روز فرارســید. رمــان و محبوبش 
خودشــان را آماده کردند که بروند پارسي را ببینند 
و بشــنوند که او چگونه بخش هایــي از خاطرات 
آن کارگردانِ ســابقا موفقــي را روخواني مي کند 
که در ســال هاي گذشــته همکاري هاي زیادي با 
پارسي داشــت، موقع تمرین مایه عذابش مي شد 
و به او امر و نهي مي کرد، وسوســه اش مي کرد به 
جســارت در نمایش و نیز به بي شرمي هایي که او 
یعني کارگردان خودش هیچ وقت شهامت امتحان 
یا حتي انجامشــان را نداشــت. وقتي توش و توان 
کارگــردان رو به افول نهاد و دیگر نمي خواســت 
تن به هیستري پارســي بدهد، مثل بقیه از او روي 
برگردانــد و وقتي ســتاره اش رو به افــول نهاد و 
شهرت و قدرتش در تئاتر از بین رفت، از کار دست 

کشید و خودزندگي نامه اش را نوشت».

فرشتگانی
 در سوی درون
ترجمه عبدالرضا 

سالاربهزادى
نشر کتاب پاگرد

ابرها  بزرگ  بودند  و 
سفید بودند و در گذر

ماتیاس چوکه
ترجمه ناصر غیاثی

نشر نو

شــرق: کسي باور نمي کند که نویســندگاني بوده اند که از فرو ریختن دیوار 
برلین حمایت کرده باشــند؛ اما اکنون که سه دهه از فرو ریختنِ دیوار برلین 
گذشته است، در ادبیات تنها یك صدا شنیده مي شود و آن هم آزادي است 
که با فرو ریختــنِ این دیوار انتظارش مي رفت. هرچند نویســندگان آلمان 
شــرقي در دهه شــصت با ســاخت دیوار برلین موافق بودند؛ اما رؤیایي 
که در ســر مي پروراندند، چنان کابوســي شد که با نویســندگان و مردمان 
آلمان غربي هم صدا شــدند. ماجراي ســاخت این دیــوار و فرو ریختن آن 
در تاریخ آلمان و نیز جهان چنان نمادین شــد کــه در ادبیات صحنه هاي 
ماندگاري را رقم زد، روزگار مردم دو ســوي دیوار و فرو ریختنِ آن دستمایه 
داستان هاي بسیاري شد. گذشــته از این، نویسندگان خاصه در دوراني که 
دیوار را کشیدند، مواضعي گرفتند که شاید معروف ترین آن مخالفت گونتر 
گراس، نوبلیست مطرح آلماني باشد که ساخت دیوار برلین را شوخيِ تلخ 
تاریخي با مردم برلیــن خواند که به  تعبیر او خانمان برانداز بود. در دورانِ 
پر فراز و نشــیبي که این نویسنده زیســت، تلخيِ این اتفاق از جنس دیگري 
بود؛ چنان که در اوجِ خوشحالي مردم آلمان به  خاطر فرو ریختن دیوار او از 
یاد نمي برد که بسیاري از آلماني ها هنگامِ بالا رفتن دیوار بي تفاوت بودند! 
برخي دیگر اما جور دیگر فکر مي کردند. آنان دیوار را شکستي مي دانستند 
کــه خطري کمتر دارد. جــان  اف کندي زماني گفته بود که دیوار کشــیدن 
به مراتب بهتر از جنگ اســت! و این نشــان مي دهد که در آن زمان برخي 
دیوار را تنها راه مانده براي صلح مي دانستند؛ پس سکوت شان از سر تأیید 
این اتفاق نبوده و درك این ناچاري بوده اســت. گونتر گراسِ شیفته برلین 
و برخي دیگر از نویســندگان اما به این بهانه ها هیچ باوري نداشتند و تنها 
چند ماه بعد از ســقوط دیوار به سراسر آلمان سفر کرد و مشاهدات خود 
را نوشت و منتشر کرد. جز این، گراس در جاي جاي رمان هایش هم به این 
اتفاق و تبعات آن اشــاره مي کند. گونتر گــراس مي گوید «زماني که دیوار 
بالا رفت، انگار تمامِ رؤیاهاي من نابود شدند؛ اما در آن شبي که دیوار فرو 
ریخت، ناگهــان زندگي روي دیگرش را به من نشــان داد». جز رمان هاي 
گــراس که همــه رویکرد سیاســي و اجتماعي او را در بــر دارد، مکاتبات 
مســتمر او با ویلی برانت، سیاســت مدار سوســیال دموکرات آلمانی نیز از 
منابعي اســت که مي توان آنجا مواضع گراس را به روشني مشاهده کرد. 
هربرت کارل ارنســت فرام که در تبعید، نام خــود را به ویلی برانت تغییر 
داد، با به قدرت رسیدن فاشیست ها ناگزیر به ترک آلمان شد و بعد از سال ها 
زندگــی و مبــارزه در تبعید، بعد از جنگ جهانی دوم ســرانجام به آلمان 
برگشت و فعالیت سیاســی خود را این بار در حزب سوسیال دموکرات پي 
گرفت. ویلی برانت در ۴۱ سالگی شهردار برلین و در ۵۶ سالگی صدراعظم 
جمهوری فدرال آلمان شد. گراس چنان شیفته این سیاست مدار علاقه مند 
به هنر شــد که مدام به او نامه نوشت؛ نامه هایي سرشار از تحسین؛ اما با 
این تبصره که «من نه تنها هوادار؛ بلکه منتقد سیاست های واقع بینانه شما 
هســتم!». گراس که از جواني سیاســي بود، هنگامِ آشنایي با برانت نیز به 
فعالیت هاي سیاسي او علاقه نشان داد؛ تا حدي که در ۱۹۶۱ که تنها چند 
هفته بعد از ســاخت دیوار برلین، برانت که آن موقع شهردار برلین بود، از 
نویسنده جوان دعوت به همکاري کرد: آن  روزها گراس نویسنده مشهوري 
بود که رمان مطرحِ «طبل حلبی» را نوشــته و منتشــر کرده بود. کتابي که 

بي اغــراق یك رخداد ادبي مهم در آلمان به شــمار مي رفت. برانت برای 
مبارزه های انتخاباتی پیش رو نویســندگان و روشنفکراني را فراخواند؛ اما 
گراس از این جلســه بازماند؛ چون بســیاري اعتقاد داشتند او آنارشیست 
است و نســبتي با سیاســت هاي اصلاح  گرایانه  حزب سوســیال دموکرات 
نــدارد؛ اما برانت چنان به گراس باور داشــت که او را در جلســه دوم در 
برلین دعوت کرد، در آن جلسه بود که گراس در پاسخ به برانت که پرسیده 
بود چه کســی حاضر اســت راهکار تازه اي ارائه دهد تــا به او کمک کند، 
برخاست و گفت: «من که موجب وحشــت شهروندانم!». گونتر گراس از 
ســال هاي نخست دهه شصت تحت نظر پلیس مخفی آلمان شرقی بود. 
بعدها طبقِ پژوهش هایي که در این باره صورت گرفت، معلوم شد که گونتر 
گراس و هاینریش بل همواره و همه جا زیر نظر مأموران اشــتازی (وزارت 
امنیت آلمان شــرقی) بوده اند. اشــتازی فعالیت های گراس را متناسب با 
قواعد سوسیالیســتی آلمان شرقی نمي دانســت و به همین دلیل همواره 
او را تعقیــب مي کرد. گراس در این باره گفته اســت که ما در دیدارهایمان 
اغلب از شــعر و ادبیات آلمان حرف مي زدیم و تفاوت هایي که این دو در 
آلمان دموکراتیک و آلمان غربی داشــتند و به شــوخي مي گفتیم کساني 

که حرف هاي ما را شنود مي کنند، به سختي چیزي دستگیرشان مي شود!
گراس خود در ســال ۲۰۰۶ در کتاب «کندن پوســت پیاز» اعتراف کرد 
که مدتي عضو اِس اِس بوده و از فرط شرمســاري شــصت سال نخواسته 
دربــاره اش حرف بزند، بــا این همه او از مهم ترین مخالفان دوپاره شــدن 
برلین بود. به جز گونتر گراس، نویسندگان مطرح دیگري هم چون هاینریش 
بُل و مارتین والزر نیز علیه دیوار برخاســتند و حتی براي توقف بناي دیوار 
و جلوگیري از دوپاره شــدن آلمان به ســازمان ملل نامه  نوشــتند. ارنست 
بلوخ، فیلســوف مطرح آلمانی نیز که در آن زمان استاد دانشکده لاپیزیك 
بود به نشــانه اعتراض براي همیشــه کرسي اســتادي را ترك کرد و هرگز 
به دانشگاه بازنگشــت. هاینریش بل برلین را پس از کشیدن دیوار شهري 
مسخ شــده خواند که انگار آدم هایش دچار بهت شده اند، شهرونداني که 
درگیر روزمره پرشــتاب اند اما ناگهان از حرکت بازمي ایستند و به گوشه اي 
خیــره مي مانند، انگار چرخ جهــان آنجا از کار افتاده باشــد. بل نیز مانند 
همتاي دیگرش گراس، به خاطر دفاع از نویسندگان آلمان شرقي که متهم 
به  جاسوسي بودند، در اشتازي پرونده مفصلي داشت. هاینریش بل سال 
۱۹۶۱ را ســیاه ترین ســال آلمان بعد از جنگ جهانی دوم خوانده و معتقد 

بود نویسنده، وجدان ملت است و باید صدایش از دو طرف دیوار عبور کند. 
«آبروي ازدست رفتهٔ کاترینا بلوم» از رمان هاي این نویسنده است که آن را 
لایحه هاینریش بل در دفاع از آزادی های فردی خوانده اند، رماني که مردم 
پاي دیوار فروریخته برلین به صداي بلند بخش هایي از آن را مي خواندند.  
اما در میان این مبارزه ها و مخالفت ها نویســندگاني هم بوده اند که از 
تصمیم دولت سوسیالیســتی آلمان شرقی در مورد کشیدن دیوار استقبال 
کردنــد و مقالاتي در موافقت با این اقدام نوشــتند. اروین اشــتریت ماتر و 
اشــتفان هرملین، نویسندگان ساکن شــرق آلمان، ازجمله این نویسندگان 
بودنــد. کار به جایي کشــید که برخي مانند فرانتس فومــن دیوار برلین را 
«ســپر سوسیالیســتي» خواندند که بناي آن براي حفظ ارزش ها ضروري 

است، اما رؤیاي آزادي زیر سایه دیوار به کابوسي هولناك تبدیل شد.
جدا از موضع گیري نویســندگان در قبال دیوار برلین، ماجراي ســاخت 
و فروپاشــي دیوار و تبعات این اتفاقات دستمایه آثار ادبي بسیاري شد، از 
جمله این آثار مي توان به «آسمان دوشقه « کریستا وولف، نویسنده  آلمان 
شــرقی اشاره کرد که در دهه شصت نوشته شد و جنجال هایي برانگیخت 
و نمایشنامه «مهاجر» نوشــته هاینر مولر، نمایشنامه نویس مطرح آلمان 
شــرقی که در زمان خودش تنها یك بار امکان اجرا پیدا کرد و در تئاترهای 
برلین شرقی ممنوع شد. از طرف دیگر آثار نمایشنامه  نویس مطرح جهاني، 
برتولت برشــت نیز در آلمان غربي طرد شد. سالن هاي دولتي نمایش در 
برلین اجراهاي برشــت را متوقف کردند و بسیاري از گروه هاي نمایش نیز 

از تمرین و اجراي نمایشنامه هاي برشت انصراف دادند.
هنوز هم با تجربه سفري در برلین با نشانه هایي از همان دوران مواجه 
مي شــویم. هنوز هم برلین غربي با برلین شــرقي تفاوت هاي چشمگیري 
دارد، شاید از همین روست که از آن زمان تاکنون نویسندگان بسیاري برلین 
قبل و بعد از دیوار، برلین دوپاره و برلین یکپارچه را در آثارشان ثبت کردند، 
براي نمونه مي توان از «اینک خزان» اثر اویگن روگه، نویســنده آلمانی نام 
برد که اخیرا نیز در ایران ترجمه و منتشــر شــده، رماني که زندگی آدم ها 
در اولین ســال های پــس از فروریختن دیوار برلین را به تصویر مي کشــد. 
«اینک خزان» داســتان چهار نسل از خانواده اومنیتسر است از سال ۱۹۵۲ 
تا ســال ۲۰۰۱ یعنی دوران بعد از شکل گیری جمهوری دموکراتیک آلمان 
و چندســال بعد از فروپاشــی ایــن جمهوری و اتحاد دو آلمان شــرقی و 
غربــی. غالب وقایع رمان در دوران جنگ ســرد و در آلمان شــرقی اتفاق 
می افتد. دوراني که مردم آلمان شــرقی در پشت دیوار بدون هیچ ارتباطي 
بــا جهان بیرون محصور بودند. روگه اختناق و فضای بســته آن دوران را 
روایت مي کند، اینکه چطور قدرت تا در زندگي روزمره افراد رخنه مي کند تا 
همه را نسبت به هم بدبین کند. یوسا همین اواخر به  مناسبت سی سالگي 
فروپاشي دیوار در ستونش در روزنامه «ال پاییس» اسپانیا، فروپاشي دیوار 
برلین را اســتعاره اي مي داند که سرنوشــت کمونیســم را رقم مي زند. او 
مي نویســد در زمانی که دیوار برلین ســقوط کرد، غرق در کارزار انتخاباتی 
ریاســت  جمهوری بوده اســت و براي همین اهمیت رویداد را آن طور که 
باید درک نکرده. چند روز بعد، نامه ای با تکه ســنگی کوچک از دیواری که 
شــهروندان آلمان شرقی تخریب کرده بودند، به  دستش مي رسد که یوسا 

آن را  «نماد آزادی» مي خواند.

سی سال پیش، زمانی که دیوار برلین سقوط کرد، 
من غرق در مهلکه کارزار انتخاباتی ریاست  جمهوری 
بودم و اهمیت رویداد را آن طور که باید، درک نکردم. 
چندین روز بعد، نامه ای حاوی تکه سنگی کوچک از 
دیواری که شــهروندان آلمان شــرقی تخریب کرده 
بودند، به  دستم رسید که سال ها آن را به  عنوان نماد 

آزادی روی میز کارم داشتم.
مدتــی بعــد، وقتی مقالــه معروف فرانســیس 
فوکویاما را خواندم که به  طور نابخردانه ای از سوی 
خبرنامه نویســان به   عنوان «پایان تاریخ» (چیزی که 
او هرگز قصد اثبات آن را نداشــت) تعبیر شده بود، 
ارزش نمادین وقایع و پیشــامد های شــگفت انگیزی 
را کــه به نوعی بیان کننــده آن رخــداد بودند، درک 
کردم. اتحاد دو آلمان، فروپاشی و ناپدید  شدن اتحاد 
جماهیر شوروی، تبدیل چین از دیکتاتوری کمونیستی 
به یک دیکتاتوری سرمایه داری و درنهایت مهم ترین 
پدیده برای کل جهان؛ بزرگ ترین چالشی که فرهنگ 
دموکراتیــک در طول تاریخ خود بــا آن مواجه بود: 
کمونیســم، واژگونــی و ناپدید شــدن آن. این همان 
چیزی بود کــه فوکویاما در کتابی (کــه از آن مقاله 
نشــئت گرفت) بــا تیزبینی و وضــوح خاصی به آن 
پرداخته است. درست است که در ارزیابی منصفانه 
خــود از پیامدهای ناپدید شــدن کمونیســم، تصریح 
نکرده اســت که نظام های تازه به دموکراسی  رسیده، 
تنهــا نیرو های قادر به تضمین آزادی، همزیســتی با 
گونه گونی ها و پیشــرفت و شــیاطین مخرب دیگری 
مانند ناسیونالیســم، نژادپرستی، عوارض تروریسم و 

اقدام مستقیم هم هستند.
امــا پیش بینــی فوکویامــا دربــاره ناپدید شــدن 
کمونیســم، درســت بــود. رژیم هــای کمونیســتی 
باقی مانــده کاریکاتــور و مترســکی از آن رؤیاهای 
قدیمی هستند که ســبب انقلاب های ناامیدکننده و 
بی ثمری شــده بودند که میلیون ها انسان در سراسر 
جهان در آن جان خود را از دســت دادند. به  عنوان 
مثال در آمریکای لاتین به مدت نیم قرن جوانان برای 
ســاختن بهشت کمونیستی از ســویی به سوی دیگر 
و بــه کوه ها رفتند و بهانه مطلوبــی برای رژیم های 
نظامی فراهم کردند تا برای تحکیم پایه های خویش 
دســت به ارتکاب قتل های فجیعی کــه می دانیم، 
بزننــد. حالاســت کــه در قــاره امیدهــای همواره 
ناامید شــده، درمی یابیم آن مقلدان فیدل کاســترو و 

ریش او چقدر در اشتباه بودند.

آیا به فکر کســی خطور می کند که کوبا، ونزوئلا، 
نیکاراگوئه یا کره شــمالی الگویی برای دستیابی به 
عدالت، پیشــرفت و توسعه یک کشــور باشند؟ این 
خیال متوهمانه که تعداد انگشت شماری به آن دل 
بســته اند، بهترین نشان از دنیای غیرواقعی است که 

در آن به  سر می برند.
من بخش زیادی از سال ۱۹۹۲ را به عنوان همکار 
مرکز آموزش عالــی(issenschaftskolleg) در برلین 
گذرانــدم و بارهــا به دیــدن آنچه از آن دیــوار باقی 
مانده بود، رفتم. به  یاد مــی آورم حرکت تکان دهنده 
فرهنگــی (انفجاری بــه معنای واقعــی کلمه) در 
شــهری بســیار کهن بود. در خیابان هــای غمناک و 
خشن پایتخت پیشین آلمان شرقی انبوهی از جوانان 
با اصل و نســب های بسیار متفاوت شعر می سرودند، 
موســیقی و تئاتــر اجــرا می کردند، نمایشــگاه های 
هنری راه می انداختند و فیلم می ســاختند و شــور و 
نوآفرینی بی اندازه ای به آن شــهر قدیمی بخشــیده 
بودند. آزادی بازیافته به  وضوح در آنجا دیده می شد 
و به نظر می رســید چه در عرصــه فرهنگی و چه در 
زندگی سیاســی معجزاتی رخ خواهد داد. متأسفانه 
این طور نشــد؛ اما تردیدی نیســت که برلیــن از نظر 
تجــدد، محبوبیــت هنــر و ادبیات جالب ترین شــهر 
اروپا یا شــاید جهان باشــد. به یمن سقوط آن دیوار و 
پدیده ای که ســبب آن حادثه شد، آلمان، اروپا و تمام 
دنیــا بهتر از آن زمانی هســتند که به  نظر می رســید 
در آن، اتحــاد جماهیــر شــوروی و ماهواره هایش با 

روشی مقاومت ناپذیر در مقایسه با بقیه اروپا به پیش 
می تازند.

ناپدید  شدن کمونیسم ناشی از تلاش مخالفانش 
نبود. برعکس، تا زمان ظهــور قدرت خانم تاچر در 
انگلســتان، رونالد ریگان در ایالات  متحده و ژان پل 
دوم در واتیکان، کشــورهای غربــی همه آن هیولا 
را پذیرا شــده بودند. دکتر هنری کیســینجر چند ماه 
قبل از ســقوط دیــوار در عبارت گهربــارش بهتر از 
هر کســی آن را بیان کرد: «اتحاد جماهیر شــوروی 
برای ماندن اینجا است». خوب، این طور نشد. اتحاد 
جماهیر شــوروی فروپاشــید، به تنهایــی، به دلیل 
ناتوانی در ایجاد آن بهشــتی که مارکسیســم برای 
برابری، رفاه و شــکوفایی وعــده می داد؛ همان طور 
کــه هایک در مقاله معروف خود پیش بینی کرد: در 

تمامیت خواهی، فقر، فساد و دزدی فرو رفت.
نظام کمونیستی به علت عدم آگاهی از هزینه تولید 
کالا در یک اقتصــاد آزاد، آن را نفــی می کرد. از آنجا 
که تماشاگران مجموعه فوق العاده چرنوبیل همه در 
گزارش های خود ســخنان کذب می گفتند، هرگز کسی 
نتوانســت بداند علت آن فاجعه هولنــاک چه بود و 
تعــداد قربانیان آن چند تن بودنــد. به نظر غیرواقعی 
می رســد ولی صحــت دارد، آنها شــناختی تقریبی از 
دلایل عدم موفقیت جوامع کمونیســتی، داشــتند. آن 
موفقیتی که با اســتفاده از ترور و فریب توده به  دست 
آوردند نیز دیری نپایید. سرانجام، عدم پذیرش قربانیان 
که به بخش عمده جامعه تبدیل شده بود، آن سیستم 

را دفن کرد؛ اما دلدادگان احساساتی آنها به  نوعی در 
آفریقا و آمریکای لاتین بازماندند.

هنگامی که کسی به آن سو می نگرد، به دشواری 
می توانــد بپذیرد که اکنون بهتر از آن زمان هســتیم. 
برای تشــخیص بهتــر، تنها کافی اســت نگاهی به 
کشــورهای اقماری اتحاد جماهیر شوروی آن زمان 
بالتیک،  بینــدازد؛ ســرزمین هایی مانند کشــورهای 
لهستان، چک اســلواکی، مجارســتان یا اوکراین که 
مورد ضرب وجرح «خرس روســی» است که اکنون 
تحــت هدایت پوتین قرار دارد، به ســیاق اســتبداد 
قدیمی سزارها مانع برخورداری آزادی در کل کشور 
شــده و ســه ایالت را به جدایی از روسیه برانگیخته 
اســت. در کشورهای جداشده از نظام کمونیستی که 
در آنها دموکراسی آسیب  پذیرتر است، اقتدارگرایی با 
وجود حمایت مردمی دچار افت وخیز تأســف آوری 
اســت، و دیکتاتورهای قدیمی دموکراســی را انکار 
و جوامع را به ســوی نظام های استبدادی غم انگیز 

گذشته سوق می دهند.
ما نباید تسلیم ناامیدی شویم. علائم ناسیونالیسم 
که با نام های مختلف، به عنوان مثال برگزیت Brexit؛ 
فرهنــگ آزادی را تهدید می کننــد، اتحادیه اروپا را 
از پــا درنخواهند آورد. اتحادیــه اروپا با وجود اتهام 
افــراط در دیوان ســالاری، همچنــان بلندپروازانه و 
واقع بینانه ترین برنامه آینده اســت که در آن، اروپای 
مهــد آزادی در کنــار غول های چینــی و آمریکایی 
حضور دارد. در آن باید دموکراســی بیش از هرجای 
دیگر از پدیده های ضروری اجتماعی تغذیه شــود تا 
آزادی، انتخابــات و مطبوعــات آزاد در جوامع مبتلا 
بــه نابرابری های عمیــق اقتصادی پدیدار شــود و 
فرصت های برابر مشخصی در بطن جامعه به وجود 
بیاید. همان طور که ماهیت نازیسم و فاشیسم نشان 
داد، ناسیونالیسم یک ســرطان است و باید به عنوان 
دشمن طبیعی، منبع کشــتار و نژادپرستی که آزادی 
را نابــود می کند با آن برخــورد کرد (معضلی دیرین 
که ظاهرا حتی بافرهنگ ترین و پیشرفته ترین جوامع 
نیز از آن در امان نیستند). برای مثال اسپانیا می تواند 
نمونه آن باشــد. کشــوری که پس از مــرگ فرانکو 
جهان را شــگفت زده کرد. جدایی طلبی کاتالونیا بذر 
هرج ومرج را در آن افشاند، اما راست ها و چپ ها به 
یمن تعدیل بخشی از خواسته های خود، برای نجات 
همزیســتی با یکدیگر هم پیمان شدند. هم اکنون به 
دلیل ملی گرایی ها این پیمان شکســته شده و آینده 
اسپانیا نامشخص است. خوشبختانه عضویت اسپانیا 
در اتحادیه اروپا از ســقوط آن در ورطه نابســامانی 
سیاســی، نظیر آنچه دیکتاتــوری فرانکو را به دنبال 

آورد، ممانعت  خواهد کرد.
 منبع: ال پاییس
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